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Abstract

Mirza Abdullah Gorgi Esfahani is one of the prominent food-poets in the 13th century
Hijri, having composed noteworthy poems using one of the branches of satire; parody,
and hence having displayed both his own satirical art and the problems and shortages of
his time. This research first tries to give a certain definition of parody and then analyze
Gorgi Esfahani's parodies. The objective is to investigate these parodies in detail using
content analysis and obtain less noted valuable points. The analysis of these parodies
reveals four 'individual', 'cultural and social', historical and economic', and 'religious'
fields in the poems of this poet. These views are partly entertaining and satirical,
especially regarding the superficial processes of the poems, but delving into the hidden
layers of these parodies reveals a kind of dark satire and critical aspects that are very
important for being acquainted with the life and time of this poet.
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Mirza Abdullah GorgiEsfahani is one of the prominent food-poets in the 13the century
Hijri, having composed noteworthy poems using one of the branches of satire; parody,
and hence having displayed both his own satirical art and the problems and shortages of
his time. This research first tries to give a certain definition of parody and then analyze
GorgiEsfahani's parodies. The objective is to investigate these parodies in detail using
content analysis and obtain less noted valuable points. The analysis of these parodies
reveals four 'individual', 'cultural and social', 'historical and economic', and 'religious'
fields in the poems of this poet.

The analysis of Eshteha's individual field of poems is important because it discloses
the sources of the poet's many wishes, emotions, feelings, words and deeds and his
desperate longing for food. His yearning for overeating may have different reasons; it
may be due to some psychological and psychotic helplessness, a loss of self-esteem,
successive deprivations, and long-term regrets. Some of these signs have been reflected
in Eshteha's poems. In addition to these regrets and envies, what is more revealing is the
poet'sadmission of his overeating and various tricks used for his insatiable hunger.  In
every part of his anthology, Eshteha gives priority to his desire for eating over every
other thing. But, the thing that most interests Eshteha in foods is the relationship
between his five senses and foods. To further show his enjoyment in foods, the poet has
brought the sounds of cooking tools and made the best use of the five faculties of
hearing, smell, sight, taste and even touch in his parodies, among which are the sounds
of foods he has heard that have been a source of enjoyment for him. However, some
other foods are noteworthy more due to their smell. Another territory is related to what
he has seen. Eshteha's appetite is usually excited by seeing the colors of foods. In his
poems, it is the colors of red and yellow that are most of all used for describing foods. It
is interesting to know that there is a rare use of tastes and flavors for the description of
foods in his poems; but the sweet taste can be seen more than other tastes. Another
interesting point is that Eshteha has been so overwhelmed with hunger that he has not
cared about flavors and has not thus described tastes in detail. What matters most for the
poetis his yearning for overeating to overcome shortages and giving priority to the
quantity of foods over their quality.

Eshteha's parodies also deal with the cultural and social area, criticizing the people
of his time who have not been honest with him. He indirectly expresses his
dissatisfaction over the general policies pervading the atmosphere of the society and
voices criticisms for the preference of planting tobacco and opium seeds over
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watermelon and cucumber seeds. In addition to his implicit criticisms, Mirza Abdullah
has provided a wealth of information on common beliefs about foods.

Regarding historical and economic field, it must be said that the time of Mirza
Abdullah coincides with the rule of Naser al-Din Shah. On one hand, the incompetency
of the statesmen and on the other hand, the influence of foreign governments including
Russia and Britain which had already been in Iran had caused corruption and wreaked
havoc to economy.Eshteha has mentioned some of these events in his poems, including
the second round of Russo-Persian Wars which led to the Treaty of Turkmenchay.
Historical records also show that the people of this era had a difficult time and lived in
poverty.

Concerning the religious field, it must be noted that Eshteha has levelled criticism at
hypocritical ascetics; those who seek for both the material world and God and end up
nowhere.

On the surface, these views arepartly entertaining and satirical; however, beneath the
surface layers of these parodies are hidden a bitter satire and critical aspects which are
absolutely essential for understating the life and time of this poet.
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چکیده
سرایان شاخص قرن سیزدهم بـوده کـه بـا توسـل بـه      میرزاعبداالله گرجی اصفهانی ازجمله اطعمه

سازي، اشعار درخور توجهی سروده و از خـلال آن،  هاي مرتبط با طنز یعنی نقیضهیکی از شاخه
هاي موجـود در زمانـۀ خـویش را    هم هنر طنزپردازي خود را نشان داده و هم کمبودها و کاستی

اول، تعریفـی واحـد از نقیضـه    انـد در وهلـۀ   کشـیده اسـت. نویسـندگان بـر آن بـوده     به تصویر 
هاي گرجی اصفهانی را واکاوي کنند. هدف این مقالـه  اند نقیضهدهند و به دنبال آن کوشیدهارائه

هـا از طریـق تحلیـل محتـوایی و رسـیدن بـه اطلاعـات        بررسی ریزبینانـه و جزءنگرانـه نقیضـه   
توان به چهار سـاحت  ها میر بدان توجه شده است. از خلال این نقیضهارزشمندي است که کمت

در اشـعار شـاعر   » دینـی و مـذهبی  «و » تـاریخی و اقتصـادي  «، »فرهنگـی و اجتمـاعی  «، »فردي«
کننـده و  ري اشـعار، سـرگرم  هـاي ظـاه  ویـژه در رویـه  انـدازها بـه  برد. بخشی از ایـن چشـم  پی

هـاي انتقـادآمیزي   ها طنز تلـخ و جنبـه  هاي پنهانی این نقیضهزدن به لایهاست؛ اما با نقبطنزآمیز
شود که در شناخت زندگی و زمانۀ شاعر بسیار حائز اهمیت است.  نمایان می
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سرایی، تحلیل محتوایی.سازي، میرزاعبداالله گرجی اصفهانی، اطعمهنقیضهها:دواژهیکل

مقدمه. 1
آید و شاعر بـه مـدد سـرودن و آفـرینش     ادبی از مسائل جوامع به شمار میشعر نمودي فرهنگی

کنــد و اوضــاع زمانــه را بیــان مــیهــایش را هــا و انتقادهــا و افکــار و احســاسهنــري، حــرف
اندگفتهکشد؛ چنانکهمیتصویربه

ابطـه، اصـل و   میان اثر ادبی و اوضاع اجتماع، رابطه وجـود دارد کـه کشـف آن ر   اصولاً
عضــوي از اعضــاي ،گیــرد. همچنــین از آنجــا کــه شــاعراك آن اثــر قــرار مــیراســاس اد

عنـوان  کند از ابزاري ماننـد زبـان بـه   توان او را چون موجودي که تلاش میاست، میجامعه
مسـتقیم و غیرمسـتقیم، آگاهانـه یـا     باًمطالعه کرد. شاعران غال،شعرش استفاده کندۀمواد اولی
واکـنش  ،دن ـلی کـه در جامعـه اهمیـت دار   ئنه مانند هر شهروند دیگري در برابر مسـا ناآگاها

).152: 1390(زیرك، کنندیدهند و در جریانات زمان خود شرکت منشان می

اي بـه  هـاي تـازه  شعر طنز یکی از انواع پرمخاطب شعر است. شـاعران طنزپـرداز از دریچـه   
آینـد.  میمچشکنند که کمتر بهاتی را غربال میموضوعنگرند و در صافی ذهن خود، ها میپدیده

شـود او هـم   آورد و سـبب مـی  همین امر، نوعی طراوت و تازگی را بـراي مخاطـب پدیـد مـی    
هـاي ادبـی   پـردازي یکـی از نـوع   نشده را از نظر بگذراند. در همین ارتباط، نقیضههاي دیدهنقطه

هـا در  گـویی کنـد. نقیضـه  مقاصدش را بیان میتقلیدي و طنزآمیز است که گوینده از رهگذر آن، 
شـوند؛ گـاه نیـز بـه     بعـی مطـرح مـی   طاغلب مواقع به قصد طنـز و انتقـاد و سـرگرمی و شـوخ    

کنند.  شوند و حتی در مواقع هزل و هجو از خط قرمزها نیز عبور میها نزدیک میقرمزخط
یـدون عبداللهّ بن فرمري،ي قهجریزدهمقرن سپردازان سرآمد دورة قاجار درنقیضهاز یکی 

ق در اصـفهان  1245. وي در سـال  بوده اسـت »سرگشته«و » اشتها«متخلصّ به ی،اصفهانیگرج
دهـد  ق از دنیا رفته است. اشعارش نشـان مـی  1289از پدر و مادري گرجی زاده شده و در سال 

اند:تهکه گفگذرانده است. چنانزیسته و ایام را به سختی میدر فقر و تنگدستی می
يهـا از حجـره یکـی و متعفـف و آبرومنـد بـود؛ در    یـر و فقیـب نجیاربس ـيمرديو

ــامیــۀبــا کمــال مســکنت و قناعــت و در زاویچهاربــاغ ســلطانمدرســه یخمــول و گمن
بـود  یمن دوعباس ـیکو نان یالریکمن شاه یککه قند یامکه در آن اچنان؛بردیمسربه
وکـرد یگذران میجقناعت و با هوةماندسپیخشکخورد و با نان یبا توت خشک ميچا

اشعار خود که خطاب بـه  یلهناچار به وسیخود را گاهیدستیو تهگرسنگیوفقردلدرد
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کـه از وضـع او   یجناب اصفهانیمحمدعلیدهمچون عنقا و حاج ساصفهاناریاز اخياپاره
.)38: 1344(همایی،کردیداشتند اظهار میآگاه

 ـگفتـه یشـعر م ـ یرازيسحاق اطعمـه ش ـ وابه سبک بعر و شاعري وي به لحاظ ش تـر یشو ب
. در وصف اطعمه و اشربه اسـت بیت و اغلب در قالب غزل است،1400ش، که در حدود اشعار

زبـان و  اشـعارش توانسـته  شـاعر از طریـق   است. روزگار ويتمدنوفرهنگدیوانش نمایندة
هآن در فرهنگ و تمدن بیگانـه وجـود داشـت   نابوديفرهنگ جامعۀ خود را در زمانی که احتمال 

اطعمـۀ روزگـار خـود    وکنایاتحفظ اصطلاحات، تعبیرات، برايآن را بستري ومحفوظ بدارد
وکشـد مـی تصویربهرازمانۀ شاعراوضاع. مجموعه اشعار او، به صورت غیرمستقیم،قرار دهد

کند.  جامعه را منعکس میبرحاکمطبقاتیتضاد
هایی اسـت کـه   کند نقیضهآن چیزي که بیش از همه توجه خواننده را معطوف به خود میاما 

تـا  کـلام کـرده  لحن طنزآمیـز خـود را چاشـنی    ها سروده است. اشتهاوي در ارتباط با خوردنی
گراناند. به تعبیر یکی از پژوهشرا بر سر ذوق آورد و شهد کلامش را بچششخوانندگان

نـدارد و  )اطعمهحاقسواب(از اسلاف خود یشتربیزيچید، شاقریحهیثسرگشته، از ح
یـژه واشـتها، بـه  یـرزا ميهـا یضـه از نقیبرخ ـگفت یدالبته فضل تقدم، با اسلاف است؛ اما با

یـل دلیـن به ایدخوش افتاده است. شایارحافظ ساخته، بسيهاغزلیکه از برخییهانقیضه
مهجـور  يهابرد، نامیها نام مدر اشعار خود از آناشتها یرزاکه مسیزدهمقرن يکه در غذاها

بـه ذهـن   یامر، سبب شده انتقـال معـان  ینکمتر است و همیاربسیم،که ما نشناسییو غذاها
رد (موسـوي گرمـارودي،   یق اطعمـه صـورت پـذ   اسحوااز اشعار بیشتربیخواننده، با سرعت

1380 :94.(

تمــام امــین خضــرایی و بــا مقدمــۀ بــه اه1370دیــوان اشــعار گرجــی اصــفهانی در ســال 
در 1387محمدابراهیم باستانی پاریزي به چاپ رسیده است. همچنـین الهـه حریرسـاز در سـال     

نامۀ تحصیلی خود به تصحیح مجدد این دیوان پرداخته است. نگارندگان در ایـن نوشـتار از   پایان
در نهـانی ین مضـام گانی شـاعر  اندیش ـطریق تحلیل محتوایی که روشی براي شـناخت سـاحت   

هـا در پـی انتقـال    ز طریـق نقیضـه  هسـتند کـه شـاعر ا   اوست، در پی پاسخ به این پرسشاشعار
اش را منعکس کـرده و تـا   نوع مفاهیمی به مخاطبان بوده و چگونه صداي خود و مردم زمانهچه

چه میزان در این زمینه موفق بوده است.  
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. پیشینۀ تحقیق2
نگارندگان این مقاله در منابع معتبر پژوهشی، در ارتبـاط بـا تحقیـق    جوي وطبق بررسی و جست

پـردازي  هـایی در ارتبـاط بـا نقیضـه    حاضر هیچ نوشتۀ مستقلی تألیف نشده است؛ امـا پـژوهش  
پردازي ایـن نـوع ادبـی پرداختـه شـده و      بیشتر به مسائل نظري یا نظریهصورت گرفته که در آن

ها به قرار زیر است:ترین آنمهم
) ضـمن تعریـف و بیـان انـواع     1374، (»سـازان نقیضه و نقیضه«مهدي اخوان ثالث در کتاب 

هـاي مشـابه ازجملـه تزریـق، تزویـر، مجابـات و... را نیـز بررسـی کـرده اسـت.           نقیضه، نمونـه 
 ـهـاي یـه نظرةدر گسـتر یضـه نق«پور در مقالۀیقاسمااللهقدرت ) بـه بیـان   1388(،»معاصـر یادب
شـکنی  نامتنیـت و سـاخت  هاي روسـی دربـارة نقیضـه و ارتبـاط آن بـا بی     لیستهاي فرمادیدگاه

) با تأکیـد بـر نظریـۀ    1389(،»یضهنقیفتعاریلتحل«یان در مقالۀمحمدرضا صدراست. پرداخته
کوشیده تا تعریف درستی از نقیضـه  هاي ژنت و بارت،وگویی باختین و با توجه به دیدگاهگفت

و یضـه نق«یـزي در مقالـۀ  تبريو زهـرا صـابر  يفلاح قهرودیلامعلغو پارودي به دست دهد. 
کـردن  ) در عین بررسی انواع اصلاحات مربوط به حوزة نقیضـه، بـه مشـخص   1389(،»يپارود

انـد کـه نقیضـه    کارگیري اصطلاح نقیضه، به ایـن نتیجـه رسـیده   اند و ضمن بهها پرداختهتفاوت
یقـی تطبیشناساصطلاح«یگران در مقالۀ نژاد و دعربشود. زینب معادل بورلسک به کار برده می

اصـطلاحات مهمـی چـون پاسـتیش و گروتسـک و      اند که ) برآن بوده1395(»يو پارودیضهنق
اصطلاحات مربـوط بـه   ،تطبیقیرو به صورت و ازاینها با پارودي نادیده انگاشته شده ارتباط آن

اند.بررسی کردهرافارسیۀپارودي و نقیض
را بررســی کــرده اســت. پردازهــاي مشــهورهــا آثــار نقیضــهن برخــی از پــژوهشهمچنــی

ــۀ منصــور ــردازي ) شــیوه1385» (طنــز بوســحاق اطعمــه«رســتگار فســایی در مقال هــاي طنزپ
ــحاق ــت.    بوس ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس ــه را م ــبزاطعم ــربین ــژادع ــۀ  ن ــز در مقال نی

بـه سـاختار، اغـراض، اشـکال و     ) 1396(،»الدین قاري یزديپردازي در اشعار نظامنقیضهوجوه«
هاســت،الـدین قــاري یـزدي کـه در خصـوص نقیضـۀ پوشـیدنی      دیـوان اشـعار نظـام   محتـواي  

.استپرداخته

بنابراین اگرچه آثار یادشده در جهت نوشتن ایـن جسـتار سـودمند افتـاده اسـت، امـا عمـلاً        
وجوهـاي نگارنـدگان،   سـت یک ارتباط مستقیمی با موضوع مقالۀ حاضر ندارد. بر اسـاس ج هیچ

پردازي در اشعار میرزاعبداالله گرجی اصفهانی پیشگام است.این نوشتار در حیطۀ تحلیل نقیضه
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. تعریف نقیضه3
شکسـتن اسـتخوان،   یهـا آن را بـه معـان   نامـه لغـت «اسـت.  ینقض در زبان عربیشۀاز ریضهنق
کلمه در قـرآن،  یناند. ادرج کردهیمانکردن عمارت، از هم گسلاندن رشته و بر هم زدن پیرانو

، 56، انفـال / 155، نسـاء / 27(بقـره/ یمـان شکسـتن پ یهفت بار، به صورت اسم و فعل در معن ـ
» ) بـه کـار رفتـه اسـت    92(نحل/گسستن رشتهيدر معنایزنباریک ) و 91نحل/،25و 20رعد/

و معــادل Parodyمعــادل انگلیســی نقیضــه، ).21: 1389یــزي،تبريو  صــابري(فــلاح قهــرود
ــو ــین ةاز واژParodieاشيفرانس ــانی ةو واژParodiaلات ــه Paroidiaیون ــه گرفت ــتریش اس

).82: 1384اصلانی، (نک:
تفصـیل دربـارة وجـوه    به»  سرایاننقیضه و نقیضه«مهدي اخوان ثالث در کتاب خود با عنوان 

ربارة نقیضه بـه دو نتیجـه   مختلف این اصطلاح، سخن رانده است. وي پس از تحلیلی طولانی د
رسیده است:  

جـدالی [اسـت] بـراي    نقیضه در شعر به معناي نقض و شکستن و جواب مخالف جد و. 1
اثر ادبی و فکر دیگري اعـم از شـعر   ا کلاًیه شعر شاعري دیگر، ئمقابله و نظیرگویی یا رد و تخط

نامید؛» نقیضۀ جد«توان .. که آن را میو نثر.
اخـوان ثالـث،   نـک:  (نامید » نقیضۀ هزل«توان ي پارودي فرنگان که آن را میمعنا. نقیضه به2
1390 :29  .(

پـردازي بـدان توجـه کـرده ایـن اسـت کـه        نکتۀ مهم دیگري که اخوان ثالث در زمینۀ نقیضه
آمیـز اسـتفاده کننـد؛    طنـز يعنـوان تقلیـد  از آن بهاهل قلمنیست که مشخصینقیضه قالب ادبی 

نقیضه وجهی معنـایی اسـت   بنابراین نقیضه ممکن است در هر شکل و قالبی به کار رود. چراکه
نمایاند. به تعبیر خود اخوانیمرخ که در هر قالب و ساختار خاصی 

منظــوم و نــوعی ســخنِو غــرضِامحتــوحیــد دانســت کــه نقیضــه اســم و اصــطلابا
المثـل ربـاعی،   توان گفت فـی یر. یعنی نمنثاست، نه اسم شکل و قالب قسمی شعر یامنثور

مـدح، مرثیـه، غنـا، روایـت، تمثیـل،      بلکه باید گفت مـثلاً ...؛قصیده، مثنوي، قطعه، نقیضه و
بینـیم و خـواهیم دیـد    زیرا که می؛اي اصلی و مهم استو این نکته... حماسه، هجا، نقیضه و

سـرود و  اقسام سخن و قوالب و اشکال کـلام، نقیضـه ممکـن اسـت نوشـت و     ۀکه در هم
صـد و اغـراض شـعر و سـخن، ایـن را      اند و سروده، یعنـی بایـد بـر اسـامی مقا    نوشتهغالباً
زیرا نقیضه، براي اغراضی است که بعضی مردم هنري و سـخنور از دیربـاز، در   ؛بیفزاییمهم
).38: 1390(اخوان ثالث، اند و دارندها داشتهزبانۀهم
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بـر آن اسـت کـه    برد ونام می» پارودي«از » ضهنقی«به جاي کاربرد لفظ لبیاصغر حعلی
ترین ابزارها براي هجاگویی و دگرگون کردن چیزهـا و  یکی از برجسته» قلب اشیاء و الفاظ«

هاي هجا در ادبیـات و  داند که یکی از پایههاست و پارودي را نوعی از قلب و تغییر میواژه
کنـد، خـواه   شعار دیگران اقتباس میموسیقی است و در شعر به این معناست که شاعري از ا

(نـک: حلبـی،   طبعی خودش براي هجو و تخطئه و تحقیر او و خواه براي مسخرگی و شوخ
1364 :67.(

او در بحث نقیضه به جنبۀ منفی آن (هجو و هزل) نظر داشته است.
را از فنـون عمـدة طنـز و    شـمارد و آن  مـی تقلید یا نظیرة طنزآمیـز  ، نقیضه را جواديحسن 

تحریف و مبالغه، موجب سـرگرمی و اسـتهزا و گـاهی    ۀداند که به وسیلداراي انواع مختلف می
هاي دیگر نقیضه توجه داشته است.. همچنین به جنبه)20: 1365جوادي، نک: شود (تحقیر می

:  داند و معتقد استنقیضه را نوعی جواب می» یفرهنگ اصطلاحات ادب«سیما داد در
اسـت و  ییمهاجات و هجوگویغت باژگونه جواب گفتن شعر کسدر ل) جواب(نقیضه 

قالـب  ،ساز از سبکنقیضهیسندةباشد. شاعر و نویمیادبیزآمسخرهیدتقلیدر اصطلاح نوع
و يموضـوعات جـد  يبه جـا یول؛کندیمیدخاص تقليشاعریایسندهو طرز نگارش نو

یت اثـر اصـلی   درنهاگنجاند تا اهمیت میو کمیرمغاکاملاًیمطالبی،در اثر اصلیادبینسنگ
).، ذیل نقیضه1380(داد، را به نحوي تمسخرآلود جواب گفته باشد

شـمارند  یبرم ـبهمنی مطلق و مالکی نیز همانند سـیما داد نقیضـه را نـوعی جـواب غیرجـد      
معتقدند:و

جواب که شاعر با حفظ وزن، قافیه، و ردیـف یـک شـعر جـدي     ینوعجواب غیرجد، 
م دیگـر آن  کنـد کـه نـا   مضمون آن را به شـکلی ریشـخندآمیز و تحقیرکننـده دگرگـون مـی     

دهـد و  گو عملـی را ماننـد کاریکاتوریسـت انجـام مـی     است. به عبارتی شاعر نقیضهنقیضه
(بهمنی مطلـق  تاول اسدهد که به طرز مضحکی موضع تعارض با شاعر جوابی به شعر می

).78: 1394و مالکی، 

آمده است:» یفرهنگنامۀ ادبی فارس«در 
اي جواب است که به تقلید از اثر ادبی دیگري گفته شده و در آن شـاعر یـا   نقیضه گونه

و سـبک ،متن تقلیدي با اثر اصلی مـتن تقلیدشـده  ۀ ساز ضمن شباهت نقیضنقیضهةنویسند
دهـد دار نشـان مـی  کنـد یـا خنـده   نویسـنده را مسـخره مـی   یانگرش یا افکار شاعرولحن

).1376: 1379(انوشه،
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محمدرضا اصلانی نیز معتقد است
آمیز و مضحک از یک اثـر ادبـی مشـخص    عنوان اصطلاح ادبی به تقلید اغراقنقیضه، به

تواند از کلمـات، سـبک، نگـرش، لحـن یـا بیـان عقایـد        . در این تقلید که میشودیاطلاق م
البتـه بایـد در نظـر داشـت در     اثـر اصـلی همـواره محسـوس اسـت.     ۀسـای ،یسنده باشدنو

).82: 1384(اصلانی، نویسی اثر ادبی دوم استقلال هنري خاص خود را داردنقیضه

پوربه اعتقاد قاسمی
 ـ  دیگـري را سرمشـق خـود    » جـدي «ی نقیضه عبارت است از متنی که متن یا گونـه ادب

. البتـه نقیضـه فقـط بـه معنـاي      پردازدیو به تمسخر و تقلید مضحکه آمیز آن مدهدیمقرار
آمیـز و تخریـب و   عـلاوه بـر تقلیـد مضـحکه    ايیضـه بلکه هر نق؛آمیز نیستتقلید مضحکه

آمیـز در قبـال   انتقـادي و تعـریض  یـري گواسازي الگو و سرمشق خود، شامل نوعی جهـت 
).129: 1388پور، (قاسمیلسفی نیز استبرخی مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ف

اندازهاچکیدة چشمنویسنده

بندي نقیضه به دو گونۀ نقیضۀ جد و نقیضۀ هزل و تأکید بر نوع بودن آنتقسیماخوان ثالث
کارگیري پارودي به جاي نقیضهبهحلبی

نقیضه به عنوان نظیرة طنزآمیزجوادي
آمیزسخرهگویی نقیضه به عنوان جوابسیما داد

نقیضه به عنوان جواب غیرجدبهمنی مطلق و مالکی
دارآمیز و خندهگویی سخرهنقیضه به عنوان جوابفرهنگنامۀ ادبی فارسی

و عقیدة کسیکلمات، سبک، نگرش، لحناز آمیز و مضحکاغراقنقیضه به عنوان تقلید اصلانی
تعریضی و انتقاديآمیز، نقیضه به عنوان تقلید مضحکهپورقاسمی

انــداز خــود بــه تعریــف از چشــمشــود هــر یــک از پژوهشــگران کــه ملاحظــه مــیچنــان
، برخـی صـرفاً آن را در   »انـد جـواب غیرجـد گنجانـده   «اند. برخی آن را در قیـد  پرداختهنقیضه

انـد، برخـی بـه جنبـۀ     مقایسه کرده» پارودي«اند، برخی آن را با محدود کرده» و مسخرگیهزل«
هـا را  اي از ایـن ویژگـی  میـزه انـد و برخـی آ  آن توجـه داشـته  » بودن از سـبک و لحـن  یديتقل«

توان گفـت نقیضـه وجهـی معنـایی و نـوعی      در ارتباط با نقیضه میدرمجموعاند. ساختهمطرح
گیـرد و  تقلید طنزآمیز هنرمندانه است که با تأثیرپذیري از ساحت ساختار آثـار ادبـی شـکل مـی    

دادن، خندانـدن،  جواب گفتن، دشمنی ورزیدن، به اسـتهزاء گـرفتن، فحـش   براي مقاصدي چون 
رود.  ساختن، انتقادکردن و... به کار میسرگرم
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هاي میرزاعبداالله گرجی اصفهانیهاي محتوایی نقیضهساحت.4
دهـد کـه شـاعر از ذوق سـلیم و شـوق      مروري بر اشعار میرزاعبداالله گرجی اصفهانی نشان مـی 

ر بوده و قریحۀ شاعرانگی او با راهی که رندانه برگزیده، همسـو شـده اسـت.    سرشاري برخوردا
دانسته که توانایی رقابت با شاعران بزرگ زبان فارسی ازجمله مولانا و سعدي و حـافظ  اشتها می

را ندارد؛ اما با توجه به موقعیتی که در آن قرار گرفته با هوشمندي به سراغ وجه معنـایی خاصـی   
دازي رفته تا در آن عرصه، خودي نشان دهـد و بـه رقابـت بـا اسـلافش ازجملـه       پریعنی نقیضه

هـایی  اطعمۀ شیرازي برخیزد. اشتها میدان شعر و شاعري را مجالی دانسـته تـا ضـمن هنرنمـایی    
ادبی، مفاهیم و مضامین درخور توجهی را به مخاطبانش انتقال دهـد. ایـن مفـاهیم، متناسـب بـا      

ها و نیازها و عواطـف و احساسـات   شاعر از طریق آن هم خواستهپردازي است واهداف نقیضه
هـاي مختلـف   خویش را بیان کرده و هم مجالی براي انتقاد از رخـدادهاي نـاگوار و نابهنجـاري   

کفایتی حاکمان، ریاکـاري دینـداران و...)   بودن شاعران، بیارج(ازجمله فقر، گرسنگی، قحطی، بی
نمـایش  رسوم و فرهنگ عامۀ زمانۀ خویش بهو جاندار از آداب و پیدا کرده و هم اطلاعاتی مفید 
تـوان در چنـد سـاحت،    هـاي اشـتها را مـی   هاي برجستۀ نقیضـه گذاشته است. گفتنی است داده

شود.بندي و تحلیل کرد که در ادامه بدان پرداخته میطبقه

ساحت فردي1.4
ت کـه از خـلال آن سرچشـمۀ    تحلیل ساحت فردي اشعار اشـتها از ایـن رو حـائز اهمیـت اس ـ    

شـود و میـل و   یابی مـی ها و عواطف و احساسات و گفتارها و کردارها ریشهبسیاري از خواسته
توانـد دلایـل   گردد. اینکه چرا شاعر میل به پرخوري دارد مـی اشتیاق شاعر به خوردن آشکار می

دادن انپریشـی، ازدسـت  تواند ناشی از درمانـدگی روانـی و رو  که میگوناگونی داشته باشد؛ چنان
هـا در اشـعار   هاي متمادي باشد. برخی از این نشانههاي متوالی و حسرتعزت نفس، محرومیت

گیـري و محرومیـت خـود از    اشتها منعکس شده است. به عنوان مثـال، شـاعر در جـایی گوشـه    
داند:برابر میآوردن غذا را با موقعیت عنکبوتی که به سقف خانه چسبیده،دستبه

چو عنکبوت که باشد به پـیش طـاق بیـوت   ز بس که گوشت نخوردم گمان کنندم خلـق 
)22: 1387(اشتها، 
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سـرما یـک کاسـه هلـیم بـه دسـت       هـا در موسـم  اي است کـه صـبح  اشتها در انتظار منجی
ها پیش از خواب نیز در آرزوي ایـن اسـت کـه بتوانـد     باشد و به شاعر پیشکش کند.شبداشته

دهد:ها ربط میهاي پریشان خود را با خوراکیکند. اشتها حتی تعبیر خوابیک قاب پلو میل
سال آینده خوري خربزة خـوزان را ام خواب پریشان و معبر فرموددیده

)13: 1387(اشتها، 

اوان بـود گـاه حسـرت مـرغ و غـم      هـا فـر  خورد کـه خـوردنی  گاه حسرت ایام قدیم را می
را:خروس

خوریم حسرت مرغ و غم خروسما میخورنـد نوروز میمرغ و خروس خلق به 
)50: 1387(اشتها، 

و برجسته است اذعان شاعر بـه پرخـوري   ها، آنچه پررنگها و حسادتفارغ از این حسرت
تـوان در پرخـوري بـه کـار بسـت. اشـتها در       خویش و ارائۀ ترفندها و شگردهایی است که مـی 

داند:دن را مقدم بر همۀ کارها میجاي دیوانش میل خود به غذاخورجاي
خبر ندارم از ایشان که در جهان هسـتند مرا به وقت غذا گر دوصد ملامتگوست

)29: 1387(اشتها، 

پرســت را مســتعد تــرك دیــن و کمایــن اشــتیاق تــا بــه حــدي اســت کــه شــاعر قــوم شــ
داند:میمذهب

مذهب و آیین کنندرفته ترك دین ورفتهآخر این قـوم خدانشـناس از بهـر شـکم    
)31: 1387(اشتها، 

خیـال راحـت بـه خـوردن بپـردازد.      تواند باها را از این رو دوست دارد که میاشتها مهمانی
گیرد:الشعاع خوردن قرار میچیز تحتواقع همهدر

آلـود جهم ز خانه چو آتش به چوب نفـت به ختم و عیش و ضیافت به منزل هر کس
)34: 1387(اشتها، 

کند ارتباط حـواس پنجگانـه بـا    اما آنچه اشتها را بیش از هر چیز معطوف و متوجه غذاها می
ها و ازطریق شـنیدن، بوییـدن، دیـدن،    غذاهاست. شاعر با شنیدن اسباب مرتبط با پخت خوراکی
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اي فراهم آورده تا لذت از خوردن بیشتر شود؛ از ایـن رو  کردن غذاها زمینهچشیدن و حتی لمس
هایش منعکس کرده است.  اس را به خوبی از نقیضهاین حو

شـنیده و  از جمله دقایق درخور توجه اشتها صداهایی بـوده کـه وي در ارتبـاط بـا غـذا مـی      
کـردن پلـو یـا    آفرین بوده است. یکی از این صداها صداي جلز و ولز ناشی از گـرم برایش لذت

زدن آن به هنگام پخت بوده است:  قلقل
الدوام چو دیگ پلو خروشان بـاش علیشـوي اي دل قانع نمیبه بوي قرمه چو 

)54: 1387(اشتها، 

کند:هاي جانفزا یاد میاشتها از صداي سماور با تعبیر نغمه
زنــدره نــزد زینســان کــه آواز ســماور مــیهاي جانفزایش گوش من عمري شنیدنغمه

)37: 1387(اشتها، 

کند:بلبل شیدا قیاس میحتی صداي سماور را با صداي سرود 
بود صداي سماور بعینه نغمۀ راكسرود بلبل شیدا که نـزد سرگشـته  

)56: 1387(اشتها، 

 ــ ــا از دیگــر صــداهاي جــذاب بــراي اشــتها صــداي کفگیــر اس ت کــه ارتبــاط مســتقیمی ب
شود:دارد. گاه براي آن زیر و بم قائل میغذاخوردن

کز بانگ خر نشناخته زیر و بم کفگیر رازند در پیش من ناقـابلی دم از مزعفر می
)15: 1387(اشتها، 

پندارد:گاه آ ن را زدایندة زنگ دل می
ور نه مشکل که از این آینه زنگار رودصوت کفگیـر بـرد زنـگ ز آیینـۀ دل    

)28: 1387(اشتها، 

داند:و گاه آن را از نغمۀ مطرب مجلس برتر می
تر از صوت خوش او نغمۀ کفگیر بـود خوشحرف راسـت رنجد اگر از مطرب مجلس نمی

)43: 1387(اشتها، 
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صـداي  ) یـا 61کنـد (ص شاعر از صداهاي دیگر چون صداي قاف قرمه که از مخرج ادا می
کند.) نیز یاد می30قارقار شکم در هنگام گرسنگی (

ــوردنی  ــی از خ ــا برخ ــام ا  ام ــه مش ــویی ک ــبب ب ــه س ــا ب ــی ه ــس م ــان آن را ح ــد، نس کن
ــه ازجملــه میــوهمــیتوجــهبــلقا همــواره بــوي خوشــش انســان را هــایی اســت کــهشــوند. بِ

ش معـروف و  کنـد کـه میـوة به ـ   ویژه آنکـه شـاعر در شـهري زنـدگی مـی     کند. بهمیسرمست
کــردن بــوي بِــه از رخنــۀ حــساســت. اشــتها بــا ارائــۀ تصــویري هنرمندانــه ازطریــقمشــهور

خیزد:برمیتابوت
ز به اگر شـنوم بـو ز زخنـۀ تـابوت    ی ز سر گیرمکفن درم به بر و زندگ

)22: 1387(اشتها، 

ــاعر دل   ــراي ش ــاب ب ــوي کب ــذاها ب ــان غ ــاهد  در می ــز اســت و وي را از شــراب و ش انگی
کند:مینیازیب

ام کشـند بـه کـول   ز بیخودي به سوي خانهگــر از کبــاب بــه بــازار بشــنوم بــویی     
چه حاجتم به شراب است و شاهد شنگولچو مست بوي کبابم در این دو روزة عمـر 

)57: 1387(اشتها، 

زنـد و بـوي کبـاب    اشتها در منظومۀ تخیلات طنزآمیزي که آفریده طعنه بر بوي شـراب مـی  
پندارد:خویش را از آن برتر می

چه شد که بـاز بـه بـوي کبـاب مـا مسـتند      کســان کــه دم ز شــراب کهــن زدنــد مــدام
)29: 1387(اشتها، 

کنـد و گلـزار را از   منزلۀ بوي کباب است؛ گل را غرق عـرق مـی  قرمه هم براي اشتها بهبوي 
خیزاند:گرداند و از قبر برمیاندازد؛ وجود مردة شاعر را زنده و جوان میرونق می

گردم جوان و سر به در آرم از آن نهفتاي به دماغم رسـد بـه قبـر   گر بوي قرمه
)11: 1387(اشتها، 

شود:همچنین به سرمستی و خرابی او منجر میبوي قرمه
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ــروا  از بوي خوش قرمه فزون مست و خـرابم  ــه و پ ــه اندیش ــهر چ ــب ش از محتس
)11: 1387(اشتها، 

رود کنـد؛ مـثلاً از بـوي پلـو از دسـت مـی      اشتها در میان اشعارش از بوهاي دیگر نیز یاد می
)؛ با بوي کله یکبـاره دل  37کند (صرا تر میپندارد و دماغ جانبا آن فضا را معطر می)؛67(ص

شـود  ) و با بوي گندم بریان عید که در تابه درست مـی 14بازد (صو دین و عقل هوشش را می
).29گردد (صتاب میبی

هـا اشـتهایش   رنـگ خـوراکی  هاسـت. اشـتها معمـولاً بـا دیـدن      قلمرو دیگر قلمـرو دیـدنی  
مــز و زرد، بیشــترین بازتــاب را در توصــیف هــاي قرشــود. در اشــعارش رنــگمــیبرانگیختــه

ها دارند. به جاي حنا آب انار است که پنجۀ شاعر را رنگین کرده است:خوراکی
دل در بر سودازده چون نار کفیده استاز آب انار آنکه مرا پنجه خضاب است

)26: 1387(اشتها، 

ــه  ــار ن ــی آب ان ــادآور خوش ــا ی ــت ب تنه ــاي اشتهاس ــیم ه ــه ترس ــر لک ــیگ ــا و ناخوش ه
هاي او نیز هست:خوردندلخون

کمترك بود ار تمتع از انـاري داشـتیم  روداین همه خون دلی کز دیدة ما می
)63: 1387(اشتها، 

زرد و هـاي زردرنگـی چـون شـله    پریده و زردرنگ اشتها با خوردنیپیوندي رخسار رنگهم
هاي زیبا شده است:خلق حسن تعلیلهاست و منجر به مزعفر یادآور فرقت و دوري از آن

زرد و غــم مزعفــر کــردز فرقــت شــلهزمانه زرد و ضعیف و نحیف و زرد مرا
)37: 1387(اشتها، 

عر اگـر پختـه شـود حکـم طـلا را      هایی است که در نظرگاه شازردك هم از جمله خوراکی
کند:میپیدا

ایـم عمل صد کیمیایی کردهمات و حیران زین هــاي مــا ز زردك پخــتن مــا شــد طــلادیــگ
)61: 1387(اشتها، 
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ها) در شعر اشتها چندان نیسـت؛ امـا بـا ایـن     ها و مزهها (طعمگفتنی است توصیف چشیدنی
خورد:هاي دیگر به چشم میحال طعم شیرین بیش از طعم

)5: 1387(اشتها، 

بودن غذا درخور توجه اشتها بوده است:ها از جمله چرببرخی حالت
همچون نهنگ لجۀ دریا شناور اسـت پیوسته در میانـۀ قـاب طعـام چـرب    

)18: 1387(اشتها، 

کنـد  میرزاعبداالله از اینکه بر سر سفره روغنی مرغوب باشد که با آن بتواند سبیلش را چـرب  
اي ببرد) خرسند است:(بهره

هر روغن موجود که باشد همـدان را بر سفره سبیلی بکنم چرب گر آرنـد 
)7: 1387(اشتها، 

گاه نیز به گرم بودن غذا توجه داشته است:
چون است من به وصل تو مشتاق تو ملـول اي قرمــه از کــرم، پلــو گــرم را بگــوي    

)57: 1387(اشتها، 

اشتها میل و حتی حرص به خوردن داشته است بشخصه آدابی هم در خـوردن  اما از آنجا که
کرده تا بتوانـد آزادانـه و بـا فـراغ بـال      داشته است؛ مثلاً براي پرخوردن بند شلوار خود را باز می

غذاها را ببلعد:
براي پرخوري لیکن نگویم در بـر جاهـل  به هنگام غذا خوردن گشایم بندهاي خود

)58: 1387(اشتها، 

پیشــنهادي شــاعر بــه هنگــام ســخن کوتــاه کــردن و دهــان بــازکردن از دیگــر شــگردهاي 
است:غذاخوردن

گـه ز بس میلم به شیرینی است روز و شب گه و بی
هــاشــمایلشــیرینبـه شــوخی نیســتم مایــل بـدین   
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گوش بربند و دهان باز کن و بـاش بکـیم  گفت سرگشته به هنگام غذا در همه عمـر 
)61: 1387(اشتها، 

لـب توجـه کـردن و بیشـتر خـوردن     ظاهراً گوشۀ سفره نشستن هم ترفندي بـراي کمتـر ج  
است:بوده

به گوش، پند ورا همچو گوشواره کنمکسی که گوشۀ سفره نشستنم آموخت
)66: 1387(اشتها، 

از آداب دیگر هنگام غذا خوردن بستن در خانه از ترس رسیدن مهمان بوده است:
هاي گران پشت در کشممن چوب و سنگوقــت طعــام تــا کــه نیایــد بــه خانــه کــس

59: 1387(اشتها، 

نکتۀ درخور توجه دیگر این است که گرسنگی چندان بر اشتها غلبه داشته که به مـزة غـذاها   
ه اسـت. آنچـه بـراي شـاعر مهـم      هـا نپرداخت ـ کرده و از این رو به توصیف دقیق مـزه توجه نمی

هـا و توجـه بـه مقـدار و     شده، میل و ولع به پرخوردن براي جبران کمبودها و کاستیمیشمرده
ها، بوده است.، نه کیفیت آنکمیت غذاها و

ساحت فرهنگی و اجتماعی2.4
هاي اشتها در حیطۀ فرهنگ و اجتماع به انتقاد از مردمانی گذشـته کـه بـا شـاعر     قسمی از نقیضه

اند:یک رو نبوده
اند دو رو همچو نان ساجزآن رو که گشتهیک رو کنم به خلق جهان کـار خـویش را  

)27: 1387(اشتها، 

ریاکارانۀ حاکم بر زمانۀ شاعر، سبب گردیده تا شـاعر آرزو کنـد بـرون و درون همـه     فضاي 
زیبایی) باشد:شبه:چون دلمه (وجه

ــیکن    ــوانم لـ ــدن نتـ ــه دریـ ــردة دلمـ گویم اي کاش برون همه چون توي تو بودپـ
)39: 1387(اشتها، 
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است:چرکین کنند دلزبانی میخشک هم که چربشاعر از دست منعمان ناخن
دهان ما چـو دم خیـک شـیره بربسـتند    خشکزبان منعمان ناخنببین که چرب

)29: 1387(اشتها، 

به لحاظ فرهنگی نیز اشـتها از اینکـه شـعرش در میـان مردمـان خریـداري نـدارد شـکوه و         
دهد:شکایت سر می

ــه مشــتی شــعیر خــرمن شــعر نمــی ــد ب تو خواه انوري عصر باش و خواه حسان باشخرن
)55: 1387(اشتها، 

هـاي کلـی حکمفرمـا بـر فضـاي جامعـه هـم ابـراز         شاعر به صورت غیرمستقیم از سیاست
شـود  نارضایتی کرده و از این اینکه به جاي تخم هندوانه و خیار، تنباکو و خشخاش کشـت مـی  

کند:انتقاد می
ــیجوزق و تنباکو و خشخاش از بس کشته شد ــتم از  ب ــه تنگدس ــیب از هندوان ــارنص خی

)49: 1387(اشتها، 

هـا  میرزاعبداالله به غیر از انتقادهاي تلویحی خود، در قلمرو باورهاي عامیانۀ مرتبط با خوراکی
وار بـه مـوارد مهـم آن    چکیـده اطلاعات بسیار ارزشمندي عرضه کرده که در ادامه بـه صـورت   

شود:میاشاره
بهارکردن امراض با خوردن بورانی اسفناج در فصل علاج

کز وي هزار درد نهانی شود علاجمگذر به نوبهار ز بـورانی اسـفناج  
)27: 1387(اشتها، 

سرد بودن طبع خیار چنبر و پیدایش امراض
شود مـورث قـولنج و جـذام و افلـیج    میگفتپرمخور چنبر و بشنو که حکیمی می

)28: 1387(اشتها، 
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شدن با خوردن عدس و باقلاخرف
گر به پیري برسد سخت خرف گردد و گـیچ باقلی آن کس که خورد همچون منعدس و 

)28: 1387(اشتها، 

مضر بودن زردچوبه
شود یا غرق در گرداب یا آسوده در ساحلحناق و اسپل آرد زردچوبه یـا کـه استسـقا   

)59: 1387(اشتها، 

کردن گرمی با خوردن انار در صبحگاهدفع
آبـاد و اردسـتان انـار   آنچه آیـد از نجـف  خورم یک صـبحدم میاز براي دفع گرمی 

)49: 1387(اشتها، 

کردن زانو با خوردن پاچهتقویت
پاچۀ دست عجب قوت زانوي تو بـود پزان پامکش اي پیـر ضـعیف  از در کله

)40: 1387(اشتها، 

شدن با خوردن زردكتقویت
ــرده  داندر رهی زردك به من گفت اي جوان نکته ــایی ک ــا عص ــی را م ــاي منحن ــمپیره ای

)61: 1387(اشتها، 

شدن با خوردن توتتقویت
شود به جهان پیر و عاجز و فرتـوت نمیچهل صباح پیاپی اگر خورد کس تـوت 

)21: 1387(اشتها، 

افزایش شهوت با پیازخوردن
اسـت او در جماع با خـر مصـري برابـر    هر کس خورد پیاز فراوان به روز و شب

)36: 1387(اشتها، 
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گزرخوردن و باد شکم
باد... بـه هـم انـدر شـکند زنـدان را     گزر پخته اگر شام خورم نوبت صبح

)13: 1387(اشتها، 

درمان یرقان با خوردن آلوچه
بیند به تن خـویش بـلاي یرقـان را   هرکس که ز آلوچه کند منع دل مـن 

)8: 1387(اشتها، 

سـرآمد هـر شـهر توجـه داشـته اسـت.       هـاي  اشتها همچنین به ظرایف و طرایف و خوراکی
آباد، خربوزة گرگاب، برنج لنجـان، گـیلاس و بـه و    جمله از آلوچۀ خوانسار، انار عقدا و نجفاز

سیب و عدس اصفهان، نخود قزوین، روغن همدان، کاهوي کرمان، لوط لرسـتان و قنـد روسـی    
نام برده است.

حت تاریخی و اقتصاديسا3.4
ت ناصـرالدین شـاه بـوده اسـت. از     زیسته مصـادف بـا حکوم ـ  اي که میرزاعبداالله در آن میزمانه
کفایتی و نالایقی سردمداران و از سوي دیگر نفوذ بیگانگان از جملـه دولـت روس و   سو بییک

اوضـاع اقتصـادي   ریـزي  انگلیس که پیشتر پا به ایران گذاشته بودند باعث فساد و خرابی و برهم
جملـه دورة دوم  شده بود. اشتها در اشعارش به برخی از این وقـایع نیـز اشـاره کـرده اسـت. از      

هاي ایران و روس که منجر به معاهدة ترکمنچاي شده بود:جنگ
بر سرم گر سپه از روس کشد پسکاویچنــدهم خوشــۀ انگــور ســیه را از دســت

)28: 1387(اشتها، 

انـد و بـا فقـر و    دهد مردم این عصـر، اوضـاع مطلـوبی نداشـته    نشان میشواهد تاریخی هم 
در اسکلۀ روسـیه  «نامه اي در سیاحتالعابدین مراغهگذراندند. به گفتۀ زیندستی روزگار میتنگ

انبوهی از ایرانیان را دیدم در نهایت پریشـانی، لبـاس کهنـه و صـدپاره، رنـگ و رویشـان زرد و       
).1361:47اي، (مراغه» نیست، کار نیست، نان نیستضعیف... در ایران امنیت

هـایی  ها منجر به نارضایتی مردم از اوضاع روزمرة زندگی و اعتراضومرجمجموعۀ این هرج
دم با سرکوب و به تبع آن پیدایش فضاي پراختناق همراه بود. چنین فضـایی در  بهشده بود که دم
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کوه و شـکایت و قحطـی روزگـار    ه اسـت. شـاعر بـه ش ـ   هاي میرزاعبداالله نیز بازتاب یافتنقیضه
دهد:اي حتی براي پوشش ندارد داد سخن سر میکند و از اینکه جامهمیاشاره

وزغـی نیسـت  ما را کفن و جامه به جز جـل زین گونه که شد قحطی کرباس در این شـهر 
)24: 1387(اشتها، 

ق اسـت کـه بـه تعبیـر     1288ازجمله حوادث تلـخ زمانـۀ اشـتها قحطـی و گرسـنگی سـال       
). اشـتها نیـز   39: 1344(همایی، » دوثلث از اهالی اصفهان در گرسنگی مردند«الدین همایی جلال

اشاراتی به این حادثۀ ناگوار داشته است:
دست شستند ز جان خلق جهان پیر و جـوان... عجب از شدت قحطی که کـران تـا بـه کـران    

کــه ز خلقــان بخریدنــد بهــاي یــک نــان     عزیـز هیچ چیزي نشد ارزان بـه جـز از جـان   
)73: 1387(اشتها، 

کند اما کفاف خـرج  روزي براي استمرار زندگی اشاره میرغم اینکه اشتها به تلاش شبانهعلی
شود:اش مهیا نمیروزمره

ام به تلاشز بس که روز و شب از بهر روزيدانـم به جان خواجه کـه روزي ز شـب نمـی   
)52: 1387(اشتها، 

هاست و با توسل به طنز ایـن اوضـاع   شکایت اصلی شاعر از نبود یا کمبود یا گرانی خوراکی
کشد:را به تصویر می

ــیزهقیمت شیربرنج ارچه گران است مرنج ــیر دوش ــیربهایی داردش صــفت ش
)34: 1387(اشتها، 

مایملـک خـود   اشتها حتی براي گذران زندگی و پرداخت بدهکاري خویش گاه ناچار شـده 
)، گـاه قلمـدان و   7گـذارد (ص را به گرو بگذارد: گاه اسب و استر و مایملک خود را به گرو می

)، گاه شال و کلاه و کفـش  22)، گاه جبۀ ماهوت خویش را (ص52کتاب و دفتر خویش را (ص
هایش را:) و گاه مجموعۀ لباس35و قبا را (ص

ــه تمــامی  ــه گــرو رفت ــان ب جز از ماحضري بر طبقی نیستها بهشبمجموعــۀ خلق
)24: 1387(اشتها، 
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شاعر از گرانی به تنگ آمده و قصد دارد از اصفهان به سمت رشت روانه شود:
ناچار از این غمکـده مـا عـازم رشـتیم    چون تنگ شده امر معیشت به صفاهان

)62: 1387(اشتها، 

کشـیده و بـه انحـاء    فقر رنـج مـی  ها شاعر بیش از هر چیز از گرسنگی و فارغ از این عسرت
مختلف این دغدغه را بازتاب داده است:

)72: 1387(اشتها، 

هاي تلخ هم شود و به این موضـوع  این موقعیت سبب گردیده تا شاعر متوسل به طنزپردازي
انـد یـک شـکم سـیر غـذا بخـورد و       تودر مرگ عزیزان است که آدمـی مـی  اذعان کند که فقط 

بماند:زنده
مگر در مرگ باب و مادر خویشطعــام ســیر هرگــز مــن نخــوردم

)51: 1387(اشتها، 

گیري تخیلات زیبایی نیز شده است. اینکه شاعر بـا خیـال   گرسنگی بیش از حد سبب شکل
توجهی است:بدیع و جالبپزد تصویر خام خود در تنور دل نان می

این هم یکی بود ز خیالات خام مـا بندم خیال پخـتن نـان در تنـور دل   
)6: 1387(اشتها، 

اشتها حتی به سختی گذر زمان در هنگام گرسنگی نیـز اشـاره کـرده و آن را درازتـر از روز     
محشر دانسته است:

از روز محشـر اسـت  آن شب مرا درازتـر  هر شب که هست مطبخ ما خالی از طعام
)18: 1387(اشتها، 

خـالی بـه خانـه برگـردد     شاعر از اینکه وجهی براي خرید آذوقه ندارد و مجبور است دست
شرمسار است:

یک دو سالی است که در زحمت با شدت جوع
هر نفس در بر مـن هسـت دو صـد مـاه صـیام     
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ها ز خجالت به جبینش عرقی نیستشبکس نیست که با دست تهی نـزد عیـالش  
)24: 1387(اشتها، 

پرورد:کند بازگشتن آن روزگار را در ذهن میمیبنابراین همواره با یادکردي از گذشته آرزو 
اي دریغ از تنگدستی اي خوشا پیـرار و پـار  نیست وجهی تا خورم امسال من انگور سیر

)48: 1387(اشتها، 

مجموعۀ این اوضاع پریشان سبب گردیده تا شاعر به زنـدگی فقـط از آن جهـت کـه بتوانـد      
جوعی فراهم کند بنگرد.زنده بماند و با قوت لایموت خود سد 

ساحت دینی و مذهبی4.4
ازجمله نکاتی که اشتها در خلال اشعارش بدان اشاره کرده انتقاد از زاهـدان ریـایی بـوده اسـت؛     

م هسـتند و درنهایـت راهـی بـه     طلبنـد و در پـی خـدا ه ـ   کسانی که همـه متـاع دنیـوي را مـی    
برند:نمیجایی

جایی به سوي مسجد و راهی به کلیسـا زاهد تو خدا خواهی و خرما و نـداري 
)12: 1387(اشتها، 

کند که تعیش جز خورد و خواب نیست:شاعر از جانب واعظ نقل می
واعظ خوش این حدیث چو در ثمین بسفتجز خورد و خواب نیست بـه عـالم تعیشـی   

)20: 1387(اشتها، 

حـالی کـه خـود بـه خـوردن      کنـد؛ در  همچنین زاهد خودبین دیگران را از خوردن منع مـی 
شود:مشغول می

ـنعم    اي ز مسکرات استکاین قافیهزاهــد ز کبــاب کــرد مـ
)25: 1387(اشتها، 

شاعر از اینکه به خاطر رزق و روزي، حرمت خود را پایمال کـرده و مجبـور بـه خضـوع و     
خشوع در برابر زاهدان شده سرافکنده و خسته است:
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دشــوار گشــته اســت قعــود و قیــام مــا زاهدانایم سجده به نان همچوبس برده
)6: 1387(اشتها، 

در جایی دیگر سجود خویش براي کسـب روزي را عملـی دانسـته کـه باعـث شرمسـاري       
پارسایان شده است:

ــرده   بس به نان بردیم سجده از خضوع و از خشوع ــایی ک ــل از پارس ــایان را خج ــمپارس ای
)61: 1387(اشتها، 

هم دل خوشی ندارد و در پی غذا بودن را بر طلب یاري از سـادات تـرجیح   شاعر از سادات 
داده است:

دست حاجت چه بر سید و سادات بریمبـِه بــود گــر طلــب قرمــۀ ســبزي بکنــیم 
)71: 1387(اشتها، 

هاي خویش از سـوي زاهـدان نفـرین    اشتها ظاهراً به دلیل همین انتقادهاي مکرر و پرخوري
شده است:هم می

جهت بر جان او این ناکسان نفرین کنندبیاشتها را غیر پرخوردن گناهی نیست لیـک 
دیـن کننـد  ترك پرخوردن ز ملاهادي بـی پرخوري را گر ز ما آموختند این پرخوران

)32: 1387(اشتها، 

رسد اشتها ناچار بـوده بـراي رفـع مایحتـاج اولیـۀ زنـدگی بـه        بنابراین در مجموع به نظر می
هـایی  اندازي هـم بـه مـاه   خدمت این زاهدان ریایی برسد و نزدشان کمر خم کند. وي اگر چشم

تـر اسـت بـه سـبب آن بـوده کـه بـه        هـاي دینـی در آن پررنـگ   چون رمضان داشته که عبـادت 
شود توجه داشته اسـت؛ وگرنـه نفـس    هایی چون زولبیا که در این ماه بیشتر خورده میخوراکی

عمال عبادي در نزد شاعر وجهی پررنگ ندارد.ماه رمضان و انجام ا

گیري. نتیجه5
که ملاحظه شد نگارندگان این نوشتار در گام اول بر آن بودند تا بـا مـرور تعـاریف نقیضـه     چنان

بنـدي و تحلیـل محتـوایی    بتوانند تعریف واحدي از نقیضه به دست دهند و در گام دوم به طبقـه 
هانی بپردازند.  هاي میرزاعبداالله گرجی اصفنقیضه
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فارسـی تعـاریف متفـاوتی داشـته و     در گام اول مشخص شد که اصـطلاح نقیضـه در زبـان    
انـد و تعریفـی خـاص از آن    انـدازي خـاص بـدان نگریسـته    یـک از پژوهشـگران از چشـم   هر

مـرور زمـان در ایـن نـوع ادبـی      ها تحولاتی بـوده کـه بـه    سلیقهاند. دلیل این اختلافکردهارائه
چنانکـه بـر اسـاس شـواهد     اندك آشـکار شـده اسـت؛   هاي پنهان آن اندكشده و ظرفیتایجاد
هـاي  گـویی ها بیشـتر بـه قصـد بگومگوهـاي شـاعرانه و جـواب      شناختی، نخستین نقیضهسبک

شـده؛ امـا بـه مـرور زمـان      هاي شاعرانه سروده مـی منديورزانه یا قدرتشکنانه و دشمنحرمت
کنندگی یافتـه اسـت. از سـویی    نزپردازي شده و گاه حالت سرگرمتبدیل به نوعی انتقادگري و ط

زمین با عنوان پـارودي شـناخته شـده اسـت. پـارودي هـم       دیگر این نوع ادبی در ادبیات مغرب
اي شـکلی خـاص بـه خـود     شـده و در هـر دوره  نقیضه با اهداف مختلفـی سـروده مـی   مانندبه

فرنگـی بـا نقیضـه در ادبیـات فارسـی معیـار       است. بنابراین مقایسـۀ پـارودي در ادبیـات    گرفته
هـاي  ادبیـات ها و تاریخکند. این نوع ادبی به انحاء مختلف در فرهنگمشخص و دقیقی پیدا نمی

رو تی خـاص یافتـه اسـت. ازایـن    ملل از گذشته تا حال وجود داشته و بسته به کـاربرد آن، حـال  
یخی و اجتماعی و فرهنگی و ادبـی،  است در هر فرهنگ و سرزمینی متناسب با تحولات تاربهتر

نقیضـه  توان گفـت  گرفته میمعناي دقیق اصطلاح مورد نظر ارائه شود. با توجه به تحقیقات انجام
در ادبیات فارسی وجهی معنایی و نوعی تقلید طنزآمیـز هنرمندانـه اسـت کـه بـا تأثیرپـذیري از       

ازجملـه: خنـده، خودنمـایی،    گیرد و براي مقاصـد مختلفـی (  ساحت ساختار آثار ادبی شکل می
رود.  سرگرمی، انتقاد و...) به کار می

هـا برجسـتگی دارد و   ایـن سـاحت  هاي میرزاعبـداالله در  در گام دوم مشخص شد که نقیضه
بندي و تحلیل است:طبقهقابل

بـار  هاي شاعر نوعی واکنش عاطفی و روانـی نسـبت بـه وضـعیت فلاکـت     . برخی نقیضه1
هـا بـر دل   اي کـه حسـرت خـوردن خـوراکی    خود شاعر بوده؛ زمانهموجود در زندگی شخصی 
ها خود را نشان داده است. شاعرِ محـروم  اي شده که از طریق نقیضهشاعر مانده و تبدیل به عقده

ها براي رسیدن به غذا بوده است و این میل مفـرط  ها و محلهدر، سرگشتۀ کوچهاز خوردن، دربه
را بـراي خـویش برگزینـد؛    » ااشـته «و » سرگشـته «لـص  به خـوردن، سـبب گردیـده شـاعر تخ    

است؛ چون همواره محتاج غذاست. اشتهاست؛ چون همیشه ترس از گرسـنگی و میـل   سرگشته
به خوردن دارد. (ساحت فردي)

ــاره2 ــد اي دیگــر از نقیضــه. پ ــه آداب و رســوم و باورهــا و عقای ــوط ب و هــاي شــاعر مرب
هاي چـه شـهرهایی   راکیاینکه خوها وجود داشته است؛است که در ارتباط با خوراکیاطلاعاتی
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شـده اسـت. (سـاحت فرهنگـی     ورده میغذاها چه خواصی داشته و چه زمانی خمعروف بوده،
اجتماعی)و

هـا  وخرجها با توجه به بستر تاریخی زمانۀ شاعر و کیفیت معیشت و دخل. برخی از نقیضه3
هاي موجـود در جامعـه سـروده شـده اسـت.      کاستیها و ها و کمبودها و فقر و فلاکتو قحطی

(ساحت تاریخی و اقتصادي)
پـردازد کـه   ها نیز به انتقاد از ساختارهاي مذهبی و حاکمان ریاکاري مـی اي از نقیضه. دسته4

مذهبی)اند. (ساحت دینی و اي براي پیشبرد مقاصد خود قرار دادهدین را وسیله
االله با قرار گرفتن در مـوقعیتی خـاص بـه لحـاظ بافـت      توان گفت میرزاعبدبر این اساس می

برانگیـز داشـته و بـه سـرودن اشـعاري پرداختـه کـه هـم         تاریخی و جبر اجتماعی واکنشی تأمل
هـاي ارزشـمندي بـه لحـاظ آداب و و رسـوم و      موقعیت فردي خود را نمایان ساخته، هـم داده 

رهایی پرداختـه کـه جامعـه را بـه چنـین      باورهاي عامیانه برجاي گذاشته و هم به انتقاد از ساختا
وضعیتی سوق داده است.
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